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نه فقط جامعه 
کتابخوان 

کلمبیایی، بلکه 
حتی منتقدان 

هم مواجهه 
جالبی با 

نوشته کینتانا 
داشته اند. به 

قول یکی از 
نویسندگان 
کلمبیایی، 

مسأله این رمان 
اصلاً بومی 

نیست، حتی 
هول وهراسی 

که دختر 
این داستان 

درباره مادرش 
دارد متعلق 

به جغرافیای 
خاصی هم 

نیست

تا پیش از ترجمه شما از رمان 
»مُغاک« هیچ اثری از پیلار کینتانا به 

فارسی منتشر نشده بود؛ چرا سراغ 
این نویسنده کلمبیایی رفتید؟

برای پاسخ به این ســـؤال باید به پروژه  چند 
ســـاله ام در ترجمـــه و معرفی نویســـندگان 
آفریقایی اشـــاره کنم؛ نویسندگانی که اغلب 
آنان به زبان های اروپایـــی از جمله پرتغالی 
می نویســـند. کشـــور پرتغال به عنوان یکی 
از قدیمی ترین اســـتعمارگران جهان، زبان 
خود را به کشـــورهای آفریقایی نظیر آنگولا و 
موزامبیک تحمیـــل کرده  اســـت. در دنیای 
پرتغالی زبان که جغرافیای زبانی کوچکی هم 
نیست، نویسندگان مشهوری فعالیت دارند. 
طی چند سال گذشته حدود دوازده رمان از 
این نویسندگان را انتخاب و ترجمه کردم. با 
آنکه از نویسندگان شاخصی هستند و جوایز 
مختلفی هم کســـب کرده اند امـــا جز رمان 
»آفتاب پرست ها«، متأســـفانه هیچ کدام با 

استقبال چندانی روبه رو نشدند.
 

یعنی بازار نشر همچنان در دست 
ادبیات فرانسوی، روسی و البته 

آمریکای لاتین است؟
همین طـــور اســـت. بـــه گمانـــم جامعـــه 
کتاب خوان مـــان از ورود بـــه عرصه هـــای 
تازه کمی هـــراس دارد. حالا شـــاید گاهی به 
اعتبار شناختی که از مترجم دارند به سراغ 

نویسندگان جدیدتر هم بروند اما استقبال از 
آثار نویسندگان آفریقایی خوب پیش نرفت. 

و این عدم استقبال سبب بازگشت 
دوباره تان به ادبیات داستانی 

آمریکای لاتین شد؟
بله. حداقل 10 اثر خواندنی دیگر از جغرافیای 
آفریقا آماده کار دارم اما برای ترجمه شان مردد 
هستم. البته بعد از این ناکامی، ابتدا به سراغ 
نوشته های نویسندگان جوان تر ژاپنی رفتم 
و رمان هایی نظیر »دلهره« بنانا یوشیموتو را 
ترجمه کردم. توجه دوباره ام به نویسندگان 
آمریکای لاتین هم معطوف به نویســـندگان  
 جوان تر شـــد. ترجمه رمان »باد ویرانگر« از 
سلوا آلمادا نیز در نتیجه چنین نگاهی انجام 
شد که به چاپ دوم هم رسیده است. هرچند 
تجدید چاپ پانصد نســـخه ای، چندان هم 
اتفاق خاصی نیســـت. یک کتـــاب دیگر هم 
از آلمادا ترجمه کرده ام که به زودی منتشـــر 
می شود. بعد از ترجمه اینها جست وجویی 
در ادبیات داستانی روز آمریکای لاتین انجام 
دادم، جســـت وجویی با نتایج حیرت انگیز 
که سبب آشـــنایی ام با نویســـندگان خوبی 
شد. انتخاب میان آنان سخت بود، بنابراین 
تصمیم گرفتم به سراغ آنهایی بروم که نهایتاً 

حول و حوش پنجاه سال هستند.

با چه پیش زمینه ای سراغ کینتانا 

رفتید؟
گفت وگوی جالبی با پیلار کینتانا خواندم که 
برای چندین سال قبل بود، در آن گفت وگو 
از عضویت در گروهی 39 نفره از نویسندگان 
گفته بود که آن زمان همه شـــان کمتر از 39 
ســـال داشـــتند؛ درباره چرایی شـــکل گیری 
آن گروه هـــم توضیحاتـــی داده بـــود ، اینکه 
هدف شـــان دســـت یابی به ســـبک خاص 
خودشان است. گلایه کرده بود همه از آنان 
انتظار دارند تا همچنان به سبک مارکز و به 
رئالیسم جادویی بنویسند! نه اینکه کینتانا 
منکر اهمیت رئالیسم جادویی شده باشد، 
بلکه تأکید او و همراهنش بر این بود که هر 
نویســـنده ای حق دارد به سبک دلخواهش 
بنویسد. آنان درصدد کشـــف راه های تازه ای 
برای خلق ادبیات داســـتانی برمی آیند که در 
این بین برای مضامین انسانی و دغدغه های 
اجتماعی جایـــگاه خاصی قائل می شـــوند. 
البته در عرصه ادبیات داستانی ما حدود 30 
موضوع بیشتر نداریم و آنچه مهم است نحوه 
پرداخت به این موضوعات است. این گروه 
خواهان کشف راه های تازه برای بیان بودند 

که فقط محدود به رئالیسم جادویی نشود.
 

در میان نوشته های کینتانا، رمان 
»مُغاک« موفقیت بیشتری کسب 

کرده یا بحث احتمال ممیزی های 
کمتر آن درمیان بوده است؟

از کینتانا تا به امروز دو رمان و سه مجموعه 
داســـتان کوتاه منتشر شده اســـت. هر دو 
رمان کینتانا موفق به کسب موفقیت های 
متعددی شده اند، حتی لیزا دیلمن هم بابت 
ترجمه هر دو رمان کینتانا به انگلیسی جایزه 
گرفته اســـت. رمان »مُغاک« نظرم را بیشتر 
جلب کـــرد، عـــلاوه براین کـــه ترجمه رمان 

دیگرش ریسک هایی داشت.
 

توجه اصلی کینتانا در دیگر آثارش 
نیز همچنان بر خانواده و مسائل 

اجتماعی است؟
بله، هـــم کینتانا و هم دیگر نویســـنده های 
گروهی که به آن اشاره شد توجه ویژه ای به 

مسائل اجتماعی دارند.
 

از آنجایی که راوی رمان دختری 
هشت ساله است، در پیدا کردن زبان 
مناسب برای این شخصیت با چالش 

خاصی روبه رو نشدید؟
دست یابی به این زبان دشوار بود. البته این 
اولین مرتبه ای نبود که سراغ ترجمه اثری به 
روایت یک شخصیت کم ســـن و سال رفته 
بودم. در رمان »مرگ رفیق رئیس جمهور« 
هم راوی پسر کم ســـنی است. منتهی اینجا 
بحث یک دختربچه بـــا دنیای متفاوت تر در 
میان است. بنا بر سن و جنسیت راوی، باید 
به زبانی لطیف و گاهی نیز بچه گانه دســـت 

تلاش برای خروج از سایه مارکزتلاش برای خروج از سایه مارکز
پیـــدا می کـــردم. وقتی هم بحـــث توصیف 
مناظر طبیعی به میان می آمد، زبان ترجمه 
باید حال و هوایی شـــاعرانه پیـــدا می کرد. 
برای آن که به زبانی متناسب با ویژگی های 
مذکور دست پیدا کنم، کمی کلنجار رفتم. 
اینکه چقدر موفق شده ام را مخاطبان باید 

بگویند.
 

شخصیت اصلی این داستان 
نگرانی هایی درباره مادرش دارد؛ 
زنی مبتلا به افسردگی که مجلات 

زرد می خواند، درگیر افسردگی و 
پیگیر خودکشی و مرگ چهره های 

مشهور است. به نظر می رسد کینتانا 
بدون آن که درگیر فمینیسم شود به 

مسائل و مشکلات خاص زنان نیز 
پرداخته است!

البتـــه همان طـــور که اشـــاره شـــد دغدغه 
اصلی اش نبوده امـــا از آن غفلت هم نکرده 
است. مادر خانواده به واسطه مسائل زندگی 
شـــخصی اش گرفتار افســـردگی می شـــود. 
مســـائلی خانوادگی که تأثیر مســـتقیمی بر 
شخصیت اصلی رمان می گذارد و در نتیجه او 
در هول و هراسی دائمی به سر می برد؛ یکی از 
مهم ترین نگرانی های او احتمال خودکشی 

مادرش است.
 

از مضمون رمان که بگذریم، قلم 
تصویری نویسنده را هم می توان از 

نقاط قوت آن و دلیلی برای توجه 
بیشتر منتقدان دانست؟

اتفاقاً قلـــم تصویری کینتانا بـــرای خود من 
هم جالب بود. بعضی از تصویرســـازی های 
او بسیار اثرگذار و سینمایی هستند و طوری 
در ذهنم مانده اند که انـــگار فیلم دیده ام. 
نمونه اش آنجا که دختربچه داستان به دنبال 
مادرش در فضایی مه آلـــود قدم می گذارد و 
ماجراهای بعدی اش. تمام آنچه نویســـنده 
توصیف کـــرده گویـــای قدرت قلـــم اش در 

تصویرسازی های هنرمندانه است.

با توجه به ترکیب عناصر تاریک با 
فضای وهم آلودی که بر داستان 

حاکم است، این رمان را می توان 
تحت تأثیر نوعی گوتیک گرمسیری 
دانست؟ گوتیک برآمده از طبیعت 

گرمسیری و فرهنگ غالب بر کلمبیا.
بله و کینتانا با هنرمندی بســـیار از ترکیب 
این عناصر بـــا فضای داســـتان بهـــره برده 
است. ایجاد فضای وهمناک با صحنه هایی 
سینمایی، تأثیر مهمی در پرکشش  تر کردن 
ماجرای داســـتان ایفا کرده است. جایی در 
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داستان مار سمی نزدیک دختر بچه  می رود 
و خدمتـــکار خانه بـــا داس ســـرش را قطع 
می کند، این صحنه به قدری سینمایی و زنده 
نوشته شده که هرگز از ذهنم پاک نمی شود. 
ساخت چنین صحنه هایی در رمانی به این 
کوتاهی از عهده هر نویســـنده ای ســـاخته 
نیست. به دلایلی از جمله همین موردی که 
اشاره شد، منتقدان و نویسندگان بسیاری 
آن را تحســـین کرده اند و حتی بســـیاری او 
را یکی از اســـتعدادهای درخشـــان ادبیات 

کلمبیا می دانند. 

این داستان روایتی خطی با 
فلش بک های جزئی به گذشته 

دارد، آن هم در شرایطی که ادبیات 
داستانی آمریکای لاتین به رئالیسم 
جادویی شناخته می شود، مواجهه 

منتقدان و مخاطبان با این تغییر 
سبک چطور بوده است؟ آن را پس 

نزده اند؟
نه فقط جامعه کتابخـــوان کلمبیایی، بلکه 
حتـــی منتقـــدان هـــم مواجهـــه جالبی با 
نوشـــته کینتانا داشـــته اند. به قـــول یکی از 
نویســـندگان کلمبیایی، مســـأله ایـــن رمان 
اصلاً بومی نیســـت، حتی هول وهراسی که 
دختر این داستان درباره مادرش دارد متعلق 
به جغرافیای خاصی هم نیســـت. از طرفی 
تبعات ازدواج با فاصله سنی زیاد و مسائلی 
از این دســـت نیز جهانی هستند. همه این 
دغدغه ها و نگرانی های مطرح شده در رمان، 

مضامین و دغدغه هایی همگانی هستند.
 

پس این مضمون جهان شمول به 
کمک روایت خطی نویسنده داستان 

آمده و در جلب نظر مخاطبان مؤثر 
واقع شده است؟

روایت داستان خطی اســـت اما ایجاد فضای 
وهم آلود حاکم براین رمان کار هرکسی نیست. 
کینتانا در ایـــن باره خیلی موفـــق عمل کرده 
است. تصویرسازی ها آنقدر موفق است که با 
اتمام کتاب، حداقل پنج- شـــش صحنه آن تا 

مدت ها در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند.

این رمان موفق به کسب جایزه هم 
شده است؟

بله، جایزه Alfaguara، یکی از مهم ترین 
جوایز ادبی اسپانیایی زبانان را کسب کرده 
است. جایزه بسیار مهمی است و مبلغ قابل 

توجهی هم دارد.

گفت وگو با مهدی غبرایی درباره ترجمه مُغاک نوشته پیلار کینتانا نویسنده کلمبیایی

با انتشار ترجمه رمان »مُغاک« اثر پیلار کینتانا، مهدی غبرایی فصل تازه ای در معرفی 
ادبیات معاصر کلمبیایی به روی مخاطبان ایرانی گشـــوده است. این مترجم باتجربه 
که طی سال های گذشته بر معرفی نویسندگان آفریقایی و ژاپنی متمرکز شده بود، در 
گفت وگوی پیش رو از چالش ها و تجربه های خود در ترجمه آثار کمترشناخته شـــده 
جهان می گوید؛ از تلاش برای یافتـــن صداهای تازه و متفاوت، اســـتقبال محتاطانه 
مخاطبان ایرانی و کشف مضامین جهانی و اجتماعی در رمان هایی نظیر »مغاک«. به 
باور او، ورود نویسندگان جوانی چون کینتانا، افق جدیدی را فراروی ادبیات این منطقه 
قرار داده است؛ افقی که با فضاسازی منحصربه فرد و توجه به دغدغه های انسانی، توانسته نظر منتقدان و مخاطبان 

را جلب کند و سیمای تازه ای از آمریکای لاتین امروز به نمایش بگذارد.

گفت وگو

مریم شهبازی
روزنامه نگار

از شکل گیری آن گروه نویسندگانی که کینتانا هم جز ئشان بوده بیشتر از 
یک دهه می گذرد؛ فکر می کنید با شکل گیری چنین تلاش هایی بتوان 

منتظر ایجاد تغییراتی در جریان ادبی حاکم بر کشورهای آمریکای لاتین و به 
گوش رسیدن صداهایی تازه بود؟

بی شـــک چنین اتفاقی رخ می دهد. این گروه برای پرهیز از تکرار ایجاد شـــد، 
برای ایجاد نوآوری در داستان نویســـی. درباره کشـــورهای دیگر آمریکای لاتین 
هم شاهد چنین شـــرایطی خواهیم بود. نویسندگان این کشورها اگر همچنان 
بر رئالیســـم جادویی اصرار داشته باشـــند به مرور دچار تکرار می شوند. امثال 
مارکز داستان نویسی در رئالیسم جادویی را به اوج رساندند، بعید است دیگر 
نویســـندگان بتوانند کاری فراتر از آن انجام بدهند. دیگران اگر بخواهند گرفتار 

تکرار نشوند باید به تغییر روی بیاورند.


